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  آن يها و لغزش ييعاشورا ينييشعر آ
  )از انتشارات آرام دل »هيمرث غزل« دفاتر   به مجموعه ينگاه  با(

  2/2/92 تاريخ تأييد:    15/7/91تاريخ دريافت: 
  *زاده ديمحمدرضا وح   ______________________________________________________  

  دهكيچ
دل، اشـكالات   مرثيـه از انتشـارات آرام   در اين مقاله بـا تكيـه بـر دفـاتر غـزل     

  شود. ها بررسي مي چندگانه اين سروده
شـود.   اشكالات عروض و قافيه با مصاديق فـراوان مطـرح مـي    ،در بخش نخست

گـردد.   بررسي مي آنهاي  هاي زباني با نمونه پس از آن ضعف تأليف و نارسايي
هاي  بخش بعدي اين مقاله است. در بخش ،كاربرد اشتباه تعبيرات و اصطلاحات

ت ادب پاياني اين مقاله اشكالات معنايي، خلق تصوير شعري ناموفق و عدم رعاي
  گيرد. گفتن درباره بزرگان دين مورد بررسي و نقد قرار مي سخن

  .ييو محتوا يل ساختاريه، نقد و تحليمرث يي، دفاتر غزلشعر عاشورا :يديكل واژگان

                                                       
  ).reza_vahidzadeh@yahoo.com( كارشناس زبان و ادبيات فارسي و دانشجوي پژوهش هنر *
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  مقدمه
ايـن اصـطلاح در    ؛ ولـي گـذرد  زمان زيـادي نمـي  » شعر آييني«از عمر اصطلاح 

در شعر امروز كشـور بـاز    خوبيجاي خويش را به هاي اخير توانسته است  سال
هاي بسياري اسـت   حرف و حديث ،اين شعر هكند. با وجود آنكه در وجه تسمي

اكنون مخالفان و موافقان بسـياري دارد، از آنجـا كـه قصـد ايـن يادداشـت        و هم
پذيرد و آن  اي ديگر است، نگارنده تسامحاً اين اصطلاح را مي پرداختن به مسئله

كند كه موضوع اصلي آن ذكر فضايل و مصائب اهـل   ياي از شعر تلقي م را گونه
  ت و مجالس مذهبي است.يئآن ارائه در ه هو كاركرد عمد بيت

از ديربـاز در شـعر    نكته مهم آنكه سرايش شعر بـا موضـوع اهـل بيـت    
توان آن را به چند دهه اخير منحصر دانسـت؛   نمي است و فارسي سابقه داشته

هاي زبـاني و   ولي توليد حجم قابل توجهي شعر با موضوع يكسان و با ويژگي
هـاي   اي است كه فقط به سال فني مشابه و كاركردهاي شبيه به يكديگر، مسئله

هـاي اخيـر بـه ژانـر شـعري       گردد و بايد گفـت در سـال   پس از انقلاب بازمي
شده است؛ از اين رو، شناخت كامل و دقيق اين گونه از شعر،  مشخصي تبديل

  رسد. امري ضروري و مهم به نظر مي
ه اعتقاد راقـم  كين مسئله در مواجهه با اثر هنري ـ  تر شك اگر نگوييم مهم بي

 ـ مخاطـب   هترين مسائل مربوط به آن، مسـئل  يكي از مهم اين سطور همين است 
است. شعر آييني به خوبي توانسته است پيوندي مستحكم بـا مخاطـب خـويش    

بحـران مخاطـب    ههاي مهم شعري از مسـئل  اي كه جريان برقرار سازد و در زمانه
نشــدن و  زده دســت بــه گريبــان مهلكــة خوانــده د و وحشــتگوينــ ســخن مــي
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رقـراري ارتبـاط   اي وسيع بـه ب  ، در زماني كوتاه و در گسترهباشند مي نشدن شنيده
مستقيم با مخاطب بپردازد. اين روزها چاپ دوم و سوم انتشار يك كتـاب شـعر   

گـاه بـه    از ايـن عـدد هـيچ   اي  نسخه و در شرايطي كه بخش عمده 2500با تيراژ 
در حالي كه  ،شود مصرف مستقيم مخاطب نيست، اتفاقي مهم محسوب مي منزله

س عـزاداري و احيانـاً تكثيـر و    مناسب در يك مجل ـ هيك غزل عاشورايي با ارائ
تـر از   مخاطباني بسيار بـزرگ  هتواند به داير پخش فايل صوتي مراسم مربوطه مي

  *اول دست يازد. هنمون
روشن است كه اين فرصت بـزرگ در صـورت عـدم مـديريت      به خوبياما 

يـك   هشـود. تكثيـر سـريع و گسـترد    تبـديل  درنگ به تهديد  تواند بي صحيح مي
شك  ها و اشكالات فني و محتوايي، بي با ضعفشدن  همراه محصول، در صورت

 مخاطبـان آن  هدر ميـان جامع ـ آنهـا   الات و تـرويج كعاملي در جهـت نشـر اش ـ  
  اثرگـذاري و نفـوذي،   هبا داشتن چنين حوز محصول خواهد بود. اگر شعر آييني
اي نكند و بـه نشـر    مخاطب تلاش مجدانه هدر جهت ارتقاي سطح ذوق و سليق

توجه باشد، نه فرصـتي مغتـنم در    هاست بيه آنهايي كه نشردهند و ارزشمفاهيم 
  شعر امروز كه مبدل به تهديدي جدي خواهد گرديد.

گيري و درنگ در اين نوع از شـعر، امـري ضـروري و     سخت بر اين اساس،
آمده است. اين در حالي است  امكانات و بركات فراهم هشك در جهت شكران بي

                                                       
 شعر نسخه نجات تواند مي هيئتي شعر آيا«پيش از اين در يادداشتي با عنوان  مهدي سيارآقاي  *

به چاپ رسيده، چهار امتياز عمده شعر آييني را  نهُ ديكه در روزنامه » باشد؟ فارسي امروز
 اند. اند و آنها را فرصتي پيش پاي شعر امروز دانسته برشمرده
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 هفاهي اصحاب شعر آييني و نتايج مكتوب آثـار منتشرشـد  كه به شهادت اقوال ش
پديده رايجي در اين عرصـه نيسـت. بـه رغـم     نقد و نقادي چندان  هايشان، مسئل

هاي دور تاكنون نقد ادبي و تعيين غـث و سـمين كـلام در ميـان      آنكه از گذشته
شـعر   ) و در سـنّت 45، ص1391اهالي ذوق و شعر متداول بوده (ر.ك: محبتي، 

شاعران جوان با حضور در محافل ادبـي و تلمـذ در محضـر اسـتادان و      ،فارسي
گماردند، در  نظران اين حوزه به كسب دانش و مهارت در شعر همت مي صاحب

اين امر به دلايلي كه جاي تحليل و بررسـي   ،روزگار ما و به ويژه در شعر آييني
را از نقادي و شناخت نقـاط  نمايد و شاعران اين جريان خود  دارد، كمتر رخ مي

پندارند. مقام معظم رهبري نيـز بارهـا بـر     قوت و ضعف كار خويش مستغني مي
اند و ضرورت نقد و بررسي شعر را در جهت ارتقاي سطح  فرموده تأكيداين امر 

  *اند. كيفي آن مهم دانسته
                                                       

به نظر بنده لازم است شعراي جوان به انجمن بروند و مورد نقادي قرار گيرند. اين كار براي  *
  ).1372لازم است (بيانات در ديدار با جمعي از شعرا،  ]شعرشان[بالارفتن كيفيت 

ها دارم، اين است كه بر نقد شعرهاي خود مصر  خواهشي كه به خصوص از شما جوان
  ).1378باشيد (همو، 

ن شعراي جوان ما كه بسيار هم استعدادهاي خوبي در آنها هست، متأسفانه با نقـد،  همي
دارند (بيانات در ديـدار شـعراي    طور كه بايد دوست نمي چندان سروكار ندارند و نقد را آن

  ).1377حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، 
الاتش را بگوينـد.  شما بايد از اساتيد فن بخواهيد كه شعرهايتان را نقد كنند و اشـك 

  ام گاهي شعر بايد آماده باشـد كـه اگـر لازم شـد،     من بارها در همين جلسه عرض كرده
اصلاً اين كاغذي را كه شعرش را روي آن نوشته است، پاره كند و بريزد دور. اگر مـثلاً  

شاعر بايد اين آمادگي را داشـته باشـد   » چيز حسابي ندارد اين غزل هيچ«منتقدان گفتند 
آيد (بيانات در   ثرش را كنار بگذارد. اگر اين حالت به وجود آمد، رشد به وجود ميكه ا

  ).1380ديدار با جمعي از شعرا، 
 
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مسئله و البتـه برداشـتن گـامي كوچـك در جهـت      شدن  تر اكنون براي روشن
بـه همـت    هـاي اخيـر را كـه    اي از اشعار آيينـي سـال   مذكور، مجموعهمقدمات 

 همنتشـر گرديـده و مـورد اسـتفاد    » مرثيـه  غزل«عنوان  و ذيل» آرام دل«انتشارات 
است آنچـه   روشن. كنيم ميبررسي اجمالي   مندان قرار گرفته است،ه علاقگسترد

ضـمن    ردد،گ ـ هاي اين مجموعـه ذكـر مـي    در اينجا به عنوان اشكالات و كاستي
شك پرداختن به  اذعان به اهميت و اثرگذاري بالاي اين كار ارزشمند است و بي

تر است. اكنون با هدف  هاي آن نيازمند فرصتي بس فراخ نقاط قوت و برجستگي
اصلاح و رشد هرچه بيشتر اين مجموعه و ارتقاي سطح كيفي آثار بعدي، برخي 

 گردد. شكالات اين مجموعه بررسي مياز ا

  مشكل عروض و قافيه. 1
ترين مسـائل   مهم هرعايت مسائل فني است و از جمل ،شعر هاز جمله اصول اولي

، اهميتي وزن و قافيه در شعر است كه با توجه به كاركرد و نقش شعر آييني ،فني
مرثيه متأسفانه اشعار بسياري  چندان خواهد يافت. با وجود اين، در دفاتر غزلدو

                                                                                                                 
  

كـنم. بعضـي    كننـد، نگـاه مـي    هاي شعري را كه آقايان چاپ و منتشر مـي  من كتاب
خـورد. بـه آن    دار برمـي  اوقات در اشعار اين استعدادهاي جالب، آدم به مـواردي غصـه  

صـدقه بـرود؛ امـا ناگهـان كشـيده       ند كه يك نفر به آدم اظهار محبت كند و قربـان ما مي
هاي قابل اعتناسـت، مطالعـه    محكمي به گوش بنوازد! كتاب شعري را كه حاوي سروده

خوريم! چه اصراري است كه مـا شـعري را    كنيم؛ ولي ناگهان از يك غزل كشيده مي مي
ت، در يـك مجموعـه چـاپ كنـيم.     كاري و صاف و صـيقلي نشـده اس ـ   كه هنوز چكش

 ).1372صنعت چاپ كه براي اين كارها نيست (همو، 
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چـار اشـكالات وزنـي يـا     دآنهـا   كـه برخـي از ابيـات    توان سراغ گرفـت  را مي
  به موارد ذيل توجه كنيد: ،به عنوان مثال اند؛ اي قافيه

  ام كنند مرا زير پايتان نقاشي  دهي هر وقت آمدي آقا اجازه مي
  )15، ص1384(لطيفيان، 

بلند است، در حالي كه بايـد يـك   » دهي مي« در مصرع اول، هجاي سومِ فعل 
م اين بيـت داراي اشـكال   گرفت. البته مصرع دو جاي آن قرار ميهجاي كوتاه به 

ه در كنـار  وزن به اشـتبا كردن  رجهت پ» مرا«و » ام«ست و دو مفعول زباني هم ه
  اند. يكديگر قرار گرفته

  كشي و مي خوري جزء كمالم بود باده  چندين هزاران سال پيش از خلقت انگور
  )23(همان، ص

 ،ضـرورت وزن  ؛ وليملفوظبيان حركت است و غيره باده (هاي) در واژ »  ه«
مگـر آنكـه بـه از وزن     كرده اسـت كـه آن را ملفـوظ بخوانـد،    مخاطب را ملزم 

نيز بـه اشـتباه بـه صـورت      »هزاران«دهد. گذشته از اين، شدن شعر تن در خارج
  بود. مفرد مي بايدجمع به كار رفته و 

  اقتداي اشك شمااي با  نماز گريه  اذان روضه بگوييد تا به پاخيزد
در حالي كـه وزن   ه را بايد با هجاي بلند تلفظ كرد،نكر» اي« ،در مصرع دوم

يـا از  و شعر نيازمند هجاي كوتاه است. در نتيجه يا بايد واژه را غلط تلفظ كـرد  
  وزن خارج شد.
  االله و بايي دارد سوره ما نيز بسم  بدنم هست هزاران نكته در سر بي

  )49(همان، ص
بـا  داراي يك هجاي كشيده است كه برابـر اسـت   » نيز« هواژ ،مدر مصرع دو
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در حالي كه طبق وزن غزل در اينجا بايد دو  يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه،
  گرفت. هجاي كوتاه قرار مي

  گيرد كه رفتنش ز حرم راه خواب مي  ها رود در خواب كسي به لالايي سنگ
  )79مان، صه(

يك فعلاتن قرار گيـرد و بـه جـاي     ،از يك مفاعلن در اين بيت نيز بايد پس
در لالايي دو هجاي كوتاه و يك هجاي بلند آيد، در حالي كـه اكنـون دو   » لايي«

  هجاي بلند و يك هجاي كوتاه آمده و مصرع اول از وزن خارج شده است.
  بينم به روي نيزه سر يك امام مي  كجاست؟ شهر يهود است يا ديار كفر؟

  )135همان، ص(
كند بيت با يك فعلن خاتمه يابد. در نتيجه بايد بين ديـار   وزن شعر اقتضا مي

گرفت كه اين اتفاق نيفتاده است و مصـرع اول   يك هجاي كوتاه قرار مي ،و كفر
  از وزن خارج شده است.

  درد بدي در صداش بود يك استخوان  كشيد فتاده بود و دور خودش داد ميا
  )80مان، صه(

اسـتخوان، يـك    هاز واژ كوتاه كـم دارد و بايـد پـس    يك هجاي ،مصرع دوم
هجـاي كشـيده نيسـت و     )خـوان ( شايان ذكر استگرفت.  هجاي كوتاه قرار مي

  انجامد. به ايجاد هجاي كشيده نمي ،بعد از مصوت بلند» ن«آمدن 
  جا اين حوالي در همين  پيش نگاه شريعه،  مشكي كه خالي خالي  افتاد دست بلندي،

  )105مان، صه(
زن اين بيت بر دو ركن مستفعلن فاعلاتن استوار است و با تكرار آن، يـك  و

دوم مصـرع دوم، مسـتفعلن مبـدل بـه      هدر نيم ـ ؛ ولـي آيد وزن دوري حاصل مي
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  فاعلاتن شده و بيت از وزن خارج شده است.
  استهاي گرم عاشور لبم مرور غزل  براي عرض ارادت به ساحت ارباب

  )22، ص1388شعر آرام دل، (
اسـت،  » ور«بيت اشـكال قافيـه دارد. شـاعر در حـالي كـه حـرف روي        اين

  عاشورا را به عنوان قافيه آورده است.
  آييم  خميده به خيمه مي قد  ما هنوز پشت پاي حسين

  )26، ص1389عفري، ج(
ــرع اول ــارم آن      ،مص ــاه چه ــاي كوت ــاي هج ــه ج ــي دارد و ب ــكال وزن اش

همچنـين ايـن مصـرع يـك هجـاي      آمد.  هنوز) بايد يك هجاي بلند مي در »ز(«
  گرفت. يك هجاي كوتاه قرار مي ،پشت هكوتاه نيز كم دارد و بايد پيش از كلم

  بينيم عكس يك شيرخواره مي  ما هنوزم ميان ظرف آب
  )30ن، صهما(

ظرف بايد يك  هاز واژ ، يك هجاي كوتاه كم دارد و پسمصرع اول اين بيت
 آب. هشد: ما هنوزم ميان كاس گرفت و مثلاً گفته مي هجاي كوتاه قرار مي

  آورد ديگر دمار از كل لشكر درمي  قدر گريه كرده كه داشتدر طول راه آن
  )48ان، صهم(

 ولي كوتاه است؛» گريه«وزني است. هجاي دومِ  همصراع اول داراي دو سكت
به ضرورت وزن، مخاطب ناچار اسـت آن را بلنـد تلفـظ كنـد. همچنـين اسـت       

  ».كه« هحرف اضاف
  قدر محكمهرگز نديده بودمت اين  روي تير رفتي هدي تا روبمردي ش

  )59همان، ص(
 ؛ ولـي ملفـوظ) اسـت  هاي بيان حركـت (غير  در نديده، »  ه« ،در مصراع دوم
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مخاطب به ضرورت وزن ناچار است آن را ملفوظ و بـه صـورت هجـاي بلنـد     
  تلفظ كند و دليل آن اشكال وزني شعر است.

  شود گاهي آدم ميان روضه آدم مي  خصايص بوداين نقل شيخ شوشتري بين 
  )38، صهمان(

يك هجاي كشيده است. در حالي كه وزن شـعر  » شوشتري« ههجاي اول واژ
اينجا از هجاي بلند استفاده شـود؛ از ايـن رو، مخاطـب نـاگزير      كند در اقتضا مي

شوشتري را به غلط ششُتري تلفظ كند. همچنين در اين غزل، رديف شعر،  است
  گاهي در عموم ابيات ننشسته است. هكلم يعني

  وقتي خيام زير نظرهاي ماه نيست  اين صحنه آخرين يورش اين سپاه نيست
  )43ص همان،(

در حالي كـه وزن شـعر در اينجـا     ، هجاي بلند است،يورش ههجاي اول واژ
  نيازمند هجاي كوتاه است.

  افتادن امير و علم آه كربلا  سقا و مشك پاره و دو دست جداشده
  )28، ص1390جعفريان، (

داراي اشـكال وزنـي اسـت و يـك هجـاي اضـافه دارد. شـاعر         ،مصراع اول
اشكال وزني اين بيت را برطـرف نمايـد: سـقا و    » دو« هتوانست با حذف واژ مي

  مشك پاره و دست جداشده.
  خواستم نظر به سمت فرات كنم

  خدا شده بود بي ابن سد راه لشكر
  باختم تمام قافيه را وزنم

  مثل برگ روي هوا افتضا شده بود
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  كرد يك نفر ميان جماعت صدايم مي
  شده بود ةالصلا قت حي عليظهر بود و و

  )33ص همان،(
اند، دچـار چهـار اشـكال وزنـي و دو      غزلي كه اين ابيات از آن انتخاب شده

اتفـاق   ه شعر آييني بـه هـيچ وجـه   اي است و اين براي يك مجموع اشكال قافيه
 هاسـت و دو واژ » آ«ايـن غـزل    هدر قافي ـ »روي«مطلوبي نيست. همچنين حرف 

 ـ ةافتضاح و صلا اجتنـاب  آنهـا   آنكـه از تلفـظ و نگـارش حـرف آخـر      ه، به بهان
  خدا قافيه شوند. هتوانند با كلم شود، نمي مي

  ممبدلم نما به عاشق، به برترين نژاد آد  مرا ببر به زادگاه شوق، ابتداي گرم عالم
  )44ص همان،(

  مصراع اول كاملاً از وزن خارج شده است.

  ضعف تأليف و نارسايي زباني. 2
ترين اصل در شعر، سلامت زباني و صـحت كـلام    شك پس از مسائل فني، مهم بي

اند كه مواد سازنده آن واژه است؛ از اين رو، روشن است  است. شعر را هنري دانسته
سلامت زباني و رعايت صحيح قواعـد زبـان   بودن يك متن،  از نخستين شروط شعر

توان يافـت كـه    در آن است؛ ولي متأسفانه در شعر آييني امروز، موارد بسياري را مي
ها و اشكالات زبـاني خودنمـايي    انگاري او ضعف توجهي شاعر و سهل در آنها با بي

  شود: هاي زباني اشاره مي كند. در ادامه به چند نمونه از اين لغزش مي
  تو آمدن فردا را هداد بر قبض  در قدرت تو رفتن امروز نهاده آنك

  )10، ص1384لطيفيان، (
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 ـ  تأكيد ،رسد منظور شاعر به نظر مي راي ظهـور  بر توانايي حضرت حجـت ب
كه صرف نظر از اشكال معرفتي آن، مضمون به شكلي نارسا بيـان گرديـده     است

 هآمـدنِ فـردا بـه قبض ـ   تعبير روشـني نيسـت و دادنِ   » رفتن امروز«است. تركيب 
  حضرت موعود، گرفتار ضعف تأليف است.

  ام به كشته كرب و بلايتان من گريه  اين اشتراك چشم من و چشم خيس توست
  )15ص همان،(

بردن اسم (گريـه)  بودن است و شايد مقصود او از به كار گريان ،منظور شاعر
ن شـعر در  بيـا  ،هرچـه هسـت   ؛ ولياغراق در بيان باشد ،به جاي صفت (گريان)

گـردد؛   مصرع دوم دچار ضعف تأليف است و معنـاي روشـني از آن ايفـاد نمـي    
يافته و مخاطب پس از شنيدن » مدعامثل«مضاف بر آنكه بيت، ساختاري شبيه به 

به نوعي منتظر تبيين آن در مصرع دوم است كه اين كـار بـا    ،مدعاي مصرع اول
  .است موفقيت انجام نشده

  شود سحر برگردي گفتيم نمي  ا ديديموقتي سر شب كه رفتنت ر
  )17ص همان،(

، نه ربـط و نـه   نه حرف تعليل است در مصرع اول روشن نيست؛» كه« نقش
ركردن وزن آمده است. البتـه معنـاي مصـرع    مگر آنكه بگوييم براي پ چيز ديگر،

  دوم نيز اندكي با ابهام همراه است.
  ام اين آسمان كم است نههاي تش بر بال  ام آنقدر زياد پروانه را عطش زده

  )25ن، صهما(
زدن  ، تـداعي معنـاي آتـش   زدن معناي روشني ندارد. شايد قصد شاعر عطش
متأسفانه اين غرض حاصل نگرديده و چنين معنـايي بـه ذهـن،     ؛ وليبوده است
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گردد. معناي مصرع اول در نسبت با معنـاي   متبادر نمي كم به شكل صحيح دست
آسـمان بايـد بـا    بـودن   نمايد. همچنين كم مبهم ميمصرع دوم نيز كامل نيست و 

بودن  كم ،به بيان ديگر غلط است؛» به«مراه گردد و كاربرد ه» براي«  هحرف اضاف
  است.معن آسمان بر بال، بي

  تيري كه از گلوي پسر دربياوري  گفتي خدانكرده به قلب پدر رود
  )88مان، صه(

روشن است كه اين بيت به كدام مصيبت كربلا اشاره دارد و اينجا سـخن از  
متأسفانه مناداي جمله مشخص نيست و ؛ ولي است اصغر عليشهادت حضرت 

بـه قلـب   شود كه خطاب شاعر بـا كيسـت و چـه كسـي از      مخاطب متوجه نمي
توجه به تواند باشد. پسر هم كه با  رفتنِ تير در واهمه است. پدر كه خود نميپدر

مصرع دوم اين امكان را ندارد. اشقيا نيز كه در اينجـا محلـي از اعـراب ندارنـد.     
ابيات پيش و پس نيز هيچ كمكي به مخاطب نخواهند كرد. در نتيجه منادا مفقود 

  ي اين بيت مبهم است.ااست و به همين دليل معن
  تگرف دست عمو مرا به سر دوش مي  گرفت يادش به خير ناله اگر جوش مي

  )61مان، صه(
گرفتن ناله، معناي روشـني نـدارد و مشـخص نيسـت قصـد       اصطلاح جوش

معناي كلي بيـت، حكايـت از پيشـامد يـك      همچنينشاعر از اين كنايه چيست. 
شد) و يادكرد خوش آن (يـادش   هايمان بلند مي آور دارد (وقتي ناله موقعيت رنج

  نمايد. ...) كمي غريب مي به خير
  از كينه اما تا نفس تا داشت جان زد  آمد نويش ميقدم فقط تا زير زا

  )29، ص1388شعر آرام دل، (
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؛ منظور شاعر در مصرع دوم آن است كه عدو تا نفس و جان داشت، مـرا زد 
  اي ندارد و دچار ضعف است. زبان رسا و پيراسته ،روشن است كه اين بيت ولي

  احياي من و توكرد  بايد خدا مي  يك دو سه روزي هم اگر با هم نبوديم
  )32ان، صهم(

گذشته از آنكه بيان ترديد در شمارش اعداد يك و دو و سه در گفتـار عامـه   
تـوان آن را   نمـي فعـل مركبـي اسـت كـه     كردن  به اين شكل متداول نيست، احيا

  را به بخش اول آن اضافه كرد. اي اليه شكست و مضاف
  كني گنبدبراي حضرت زهرا بنا   خواهي بيا دگر نكند واقعاً نمي

  )9، صهمان(
دليل اركان جمله در اين بيت نيز روشن و  جايي بي ههاي زباني و جاب نارسايي

  نياز از توضيح است. بي
  چراكه عقل به تسخير عشق مجبور است  چاك استم اگر كه واله و شيدا و سينه

  )22، صهمان(
ود تواند با جواب شرطي همـراه ش ـ  نمي ،شود شرطي كه با اگر آغاز مي هجمل

اشكال ديگري هـم دارد و آن ابهـام معنـايي آن     ،آيد. مصرع دوم كه با چراكه مي
كند. اين معنا از  عقل را تسخير مي ،شك منظور شاعر آن است كه عشق است. بي

  گمان برد.را آن  مخاطب عكسگردد و حتي ممكن است  اين مصرع مستفاد نمي
  اش را گرفته است گياز آب سهم تشن  مردي كه با نوازش او پا گرفته است

  )41، ص1389جعفري، (
نهاد در مصراع اول مشخص نيست. چه كسي با نوازش مرد پا گرفته اسـت؟  

  فاعل اين جمله كيست؟ بيت دچار ابهام و ضعف تأليف است.
  كنم خود را براي مرگ فراهم نمي  ام براي شهادت به اذن تو آماده

  )45ن، صهما(
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دانستن شهادت در برابـر مـرگ   ، برتربيت رسد منظور شاعر از اين به نظر مي
اول شخص، تعبير شدن  بيان او دچار ضعف است. هنگام مفعول واقع ؛ ولياست

خود «شود  عمولاً گفته ميخواهد بود و نه فراهم. در زبان معيار م» آماده«مناسب، 
  خود، غلط است.كردن  ؛ فراهم»كاري هستم آماده«يا » را آماده كاري كردم

  ها كمي بخواب گل هآتش مزن به سين  زني حس مرا داغ مي تو كودكانه
  )51ن، صهما(

اصطلاح متداولي نيست و معناي آن مبهم است. مضـاف بـر آنكـه     »زدن داغ«
  مقيد به قيد كودكانه نيز شده است.

  كاربرد اشتباه تعبيرات و اصطلاحات. 3
 ـ  ،هـاي زبـاني   با توجه به آنكه يكي از عوامل مؤثر در نارسايي جـاي   هكـاربرد ناب

نيـز در ذيـل   گونه  اينبود كه اشكالاتي  ، بهتر آن ميتعبيرات و اصطلاحات است
به جهـت بسـامد بـالا و تكـرار اشـتباه در       ؛ وليشد عنوان ضعف تأليف ذكر مي

كاربرد تعبيرات و اصطلاحات، در اين يادداشت در عنواني مجزا بـه آن خـواهيم   
  گردد: ز اين اشكالات اشاره ميپرداخت. در ادامه به چند نمونه ا

  كاري كرده باشم مقدمت را آيينه  ات تا پاي جادهريزم به  من گريه مي
  )16، ص1384لطيفيان، (

تراكم تصوير در ذهن شاعر مانع از كاربرد صـحيح زبـان شـده     ،در اين بيت
گـردش ذهـنش    ؛ ولـي ريـزم  گفت اشك مـي  است. شاعر در مصرع اول بايد مي

؛ جالـب آنكـه   اسـت  مناسب بازداشته هاو را از انتخاب واژ» يهگر«مفهوم  درباره
نشـيند و اسـتعمال آن بـراي شـاعر زحمتـي       در وزن هم بـه خـوبي مـي   » اشك«
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  .»ات تا ريزم به پاي جاده من اشك مي«نداشت: 
  يك روز شبيه رهگذر برگردي  ما منتظريم از سفر برگردي

  )17ان، صهم(
روشن است كه اين ولي به خوبي ت؛ مسافر بوده اس ،منظور شاعر از رهگذر

ي خـارج  كـه از مبـدأ   گردد، چنان رهگذر برنميدو كلمه معاني متفاوتي دارند و 
تند، بـه مبـدأ بـازگردد.    شده باشد و زماني كه همه در انتظار پايـان سـفر او هس ـ  

  هاي بين راه داشته باشد. آنكه تعلقي به منزل گذرد، بي مي رهگذر فقط
  ايم پشت در برگردي ما آمده  از اسپندآب و مجمري  هبا كاس

  )17ن، صهما(
ايم به پيشواز؛ كسي  براي به تصويركشيدن مفهوم انتظار بايد گفت ما آمده

كنـد و چشـم بـه جـاده      ماند. در را باز مـي  براي استقبال پشت در منتظر نمي
دوزد. استفاده كاسه آب نيز بيشتر به بدرقـه و آغـاز سـفر مربـوط اسـت،       مي
  آن. پايان  نه

  شود ها به طفل تو بابا نمي اين حرف  ام پدر كوشش مكن كه زنده نگه داري
  )59ان، صهم(

» بـراي « ،طفل قرار گيرد هاي كه بايد پيش از واژ حرف اضافه ،در مصرع دوم
  كه به ضرورت وزن آمده، غلط است.» به« هاست و حرف اضاف

  نيست برگردها سنگ مزاري  جز دشنه  پيش از نگاهي كه ببيند بر تن تو
  )53ن، صهما(

در نتيجه شكل  عدي به مفعول است و نه حرف اضافه؛ببيند فعلي است كه مت
توانست  شاعر مي». بر چيزي«است و نه با » چيزي را«صحيح كاربرد اين فعل با 
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پـيش از نگـاهي كـه    «آمده اجتناب كند:  از اشتباه پيش» بيفتد«كاربردن فعل  با به
  .»بيفتد بر تن تو
  تو منم اشتباه نيست هآري رقي  كني؟ نگاه موي سپيد از چه مي با شك

  )65ن، صهما(
تـوان آن را   كردن فعلي است كه متعدي به حرف اضافه است و نمي نگاه

نگـاه  «شـد   بايد گفته مي» نگاه موي سپيد«اليه همراه كرد. به جاي  با مضاف
  ».به موي سپيد

  نداخت قضا و قدرم رادر دست تو ا  هات خدا ساخت مرا و از خاك قدم
  )16، ص1388شعر آرام دل، (

گـاه بـراي قضـا و قـدر از فعـل انـداختن        روشن است در زبان معيار هيچ
شود و بايد به جاي آن از فعلي همچون نهاد استفاه كرد يا گفت:  استفاده نمي

  ».به دست تو سپرد«
  آورد ميوقتي قدش را مثل مادر در  تمام غصه را گفت قصه نگفت

  )48، ص1389جعفري، (
صحيحي نيست. احتمـالاً شـاعر بـا     هجمل ،مصراع دوم در زبان فارسي هجمل

تركيب غلط مذكور را برساخته اسـت. در  » ادا درآوردن«برداري از اصطلاح  گرته
  .»كرد قدش را مثل مادر مي« :اينجا بايد گفت

  رسيده است ارثي كه از سقيفه به آنان  نوبت به موي و مويه و گوش و كشيده است
  )43، صهمان(

يا بايد گفت نوبت چيزي است، يا نوبت  معناست؛ بي» نوبت به چيزي است«
 ،بـر وزن  نداشـتن وي  عدم آشنايي شاعر با زبان و تسـلط  به چيزي رسيده است.
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  پريشاني شده است. هگيري چنين جمل باعث شكل
  روست همردي كه با ابهت و معصوم و خند  در شهر از رسيدن مردي بگومگوست

  )40ص ،همان(
وگـو   گومگو به معناي دعوا و مشاجره است. در اينجا بايـد از تعبيـر گفـت   ب

  .»گوستو در شهر از رسيدن يك مرد گفت«گفت:  مثلاً شاعر مي شد؛ استفاده مي
  ها رود از گلوي جمعه آب خوش نمي  ها آب و ابر و چشمه هتو اي بهان بي

  )9، ص1390يان، جعفر(
تعبير سـالم و كـاملي نيسـت. شـكل صـحيح ايـن        »گلورفتن از  آب خوش«

احتمالاً به جهت  است كه متأسفانه شاعر» رفتن آب خوش از گلو پايين«اصطلاح 
  .است درستي به كار نبردهبه تنگي وزن و قافيه، آن را 

  شايد دليل قامت خم را بدانم  هايت زدن از غصه اي زن تو هم دم
  )23ان، صهم(

، در »لـب بـازكردن  «بـراي فعـل   » هـا  از غصه«مم كاربرد حرف اضافه و مت
حالي كه اين فعل اساساً متعدي نيست، غلط است. شايد فعـل مناسـب بـراي    

كردن  گمان لب باز گفتن از چيزي)؛ ولي بي گفتن باشد (سخن اين متمم، سخن
  معناست. از چيزي بي

  . مشك.. ... اما خدا آن تيرها اصلا مهم  آن تيرها در او مهم اصلاً نبودند
  )81مان، صه(

در مصرع اول، بـراي او بـوده اسـت كـه بـه      » در او«احتمالاً منظور شاعر از 
  ضرورت وزن به صورت غلط به كار رفته است.
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  اشكالات ويرايشي. 4
تـوان از نـوع اشـكالات     برخي از اشكالات زبـاني و ضـعف تـأليفي را نيـز مـي     

ت كه بـه جهـت گسـترش    ويرايشي متداول و ناپذيرفتي زبان فارسي امروز دانس
 در ايـن روزگـار، همچـون تلويزيـون، مطبوعـات،      ها و ابزارهاي نشر سـخن  راه

است و لـزوم   اينترنت و... با سرعت و شدتي قابل تأمل به زبان فارسي راه يافته
 ههـا همچـون حـوز    عنوان ويراستار بر سر برخي گذرگاه گماردن نگهباناني ذيل

شـود ايـن اشـكالات     ديـده مـي  متأسـفانه  كـرده اسـت.   نشر را بر همگان ثابـت  
راه  ،باشدها  ترين و استوارترين زبان هويرايشي، گاهي به زبان شعر كه بايد پيراست

ها، به صورت  از زبان رسانهايشان  پذيريتأثيرانگاري شاعران و  يابد و با سهل مي
  شود: اشاره ميآنها  . در ادامه به چند نمونه ازيابد هايي بروز مي لغزش

  شود گونه در بهشت غمت باب مي اين  زنم يك پرچمي به سردر اين خانه مي
  )39ان، صهم(

در  نكـره بيايـد؛    هتواند با دو نشان در زبان فارسي يك كلمه نمي روشن است
  نتيجه يا بايد گفت يك پرچم يا پرچمي؛ زيرا يك پرچمي غلط است.

  بلوغش رسيده استاي كه سن  شش ماهه  او غربت صداي پدر را شنيده است
  )92ن، صهما(

به جهـت حفـظ سـلامت    ». ماهه شش«و » او«ت داراي دو فاعل است. اين بي
  زبان بايد يكي از آن دو حذف شود.

  خورشيد از اهالي صبح نگاش بود  پرواز جاش بود هبالاترين نقط
  )80ن، صهما(

تن هيچ توجيهي نـدارد و شكس ـ  ،نگاه هاز انتهاي واژ »  ه«حذف  ،در اين بيت
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  زبان رسمي كار صحيحي نيست. هيك كلمه در ميان
  كردم ر شراره ميگذر نمودم و دل پ  احساس آهنگران بي  همن از محل

  )52ان، صهم(
رعايـت نشـده   آنهـا   به رغم ارتباط معنايي دو فعلِ مصرع دوم، تناسب ميـان 

مراري اسـت، در حـالي كـه    ماضي است ،ماضي ساده و فعل دوم ،است. فعل اول
  بودند. دو از يك جنس ميهربايد 

  بعد از غروب خوش قد و بالا نديدمت  پيش از غروب مثل بلندي مأذنه
  )100ن، صهما(

فعل مصـرع بعـد، منطـق     همحذوف است و با توجه به قرين ،فعل مصرع اول
نيسـت و بنـا بـه     گونـه  باشد، در حـالي كـه ايـن   » نديدمت«گويد بايد  نحوي مي

  صحيح آن را حذف كرده است. هقرين عر بياست كه شا» ديدمت«واي كلام فح
  شوم آب مي هاز حاجيان مهري  من در طواف اشك بگردم به دور تو

  )39ن، صهما(
انـد.   افعال بيت با يكديگر تناسب ندارند و خارج از قواعد زبان فارسي ايسـتاده 

فعل مصرع اول، التزامي است، در حالي كـه بايـد بـه پيـروي از فعـل مصـرع دوم،       
يابـد و   بود. اگر در مصرع اول، فعل التزامي قرار گيرد، معناي شرطي مـي  مضارع مي

  بودن بايد با فعل التزامي بيايد. مصرع دوم نيز به دليل جواب شرط
  زنم هاي تنت بوسه مي تكه بر تكه  كنم هر سو دويده و تن تو جمع مي

  )98ص همان،(
مفعولي اسـت.   هنمفعول است و كاربرد آن نيازمند نشا ،تن تو در مصراع اول

  در مصراع اول غلط است.» را«حذف 
  گرفت سيلي هم انتقام من از گوش مي  آن گوشوار غرقه به خونم به جاي خود

  )61، صهمان(
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حذف شده است. گذشته از ايـن، معنـاي   » را«مفعولي  هدر اين بيت نيز نشان
مصرع دوم دارد كه در اشاره زيرا مصرع اول به همان چيزي  ؛بيت نيز مبهم است

كنايه از سيلي اسـت؛ در   »گوشوار غرق به خون«زيرا  ؛شود از آن سخن گفته مي
  در اين بيت بلاتكليف است.» هم«و » جاي خود به«نتيجه حضور 

  دار داري تو زنده بسي ستاره شب  به خواب ناز برو ماه من كه تو هر شب
  )12، ص1388شعر آرام دل، (

فاحشي است كه نشان از ناآشنايي شاعر غلط  ،آوردن دو فاعل براي يك فعل
  بار تكرار شده است.به اشتباه دو» تو«، ضمير با قواعد زبان دارد. در اين بيت
  براي آمدنت ترمه يا حرير اسود  آرد بيا كه مادر من عاشقانه مي

  )9ن، صهما(
كاربرد شكسته فعل در زبان رسمي جـايز نيسـت. فعـل مصـرع اول بايـد      

همچنـين در مصـرع دوم نيـز خواننـده ناچـار      ». آرد مي« باشد و نه» آورد مي«
است براي رفع مشكل وزني، تركيب حرير اسود را بدون كسـره بخوانـد كـه    

  شك غلط است. بي
  تو آمدي كه به معنا رسد علمداري  بدون بودن تو اين جهان كسي كم داشت

  )83، ص1389جعفري، (
بدون قرينه حـذف شـده    مفعولي »را«اين بيت نيز از مواردي است كه در آن 

. همچنـين  »جهـان كسـي را كـم داشـت    « :شد است. در مصرع اول بايد گفته مي
  خود كامل است.» بدون تو«حشو است و معناي » توبودن  بدون«

  بوسي است عبايي را كه مي كعبه  هپس پرد  ات هستي پاشيده هتو در طواف كعب
  )70ن، صهما(
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مفعولي اضافي است و به حضـور   »را«هاي قبلي  در اينجا بر خلاف نمونه
اسـت   پـس پـرده كعبـه    «در جمله نيازي نبوده است. در اينجا بايد گفت:   آن

همچنين با توجه به املاي كلمه عبـا، مصـرع دوم دچـار    ». بوسي عبايي كه مي
فـرض كـرد تـا وزن    » ابـا «اشكال وزني اسـت، مگـر آنكـه عبـا را بـه غلـط،       

  درست شود.  شعر
  هاست هاي خدا و فرشته مضمون گريه  ه در اين صحنه روبراستاين گردوخاك و خون ك

  )42ن، صهما(
راه كه البته در مصـراع دوم مضـمون    روبه هدر واژ »  ه«همچنين است حذف 

  هاي خدا نيز جاي درنگ دارد. گريه
  فردا چو بيايي كه غلامي بخري نيست  ا را به غلامي بخر امروز كه شايدم

  )12، صهمان(
معناي شرطي مصرع دوم، فعلي كه بـراي ايـن جملـه مـورد نيـاز      با توجه به 

. است در حالي كه در آن از فعل ربطي استفاده شده باشد، ميفعل التزامي  ،است
  آمد. مي» نباشد«فعل  ،»نيست«بايد به جاي 

  و راه را به دل نرم مشك پيدا كرد  كه تير تشنه رسيد از كمان يك نامرد
  )79، ص1390جعفريان، (

كردن اصطلاحي است  راه پيدا زيرامفعولي اضافي است؛  »را«اين بيت نيز در 
  مفعول. هنياز از نشان بي

خيره به قاب عكس حرم آه كربلا  رخسته از همهدوري، شكستگي، دل پ  
  )28، صهمان(

سـاز بـه آن و سـاختن صـفاتي      صفت است و افزودن پيشوند صفت» خسته«
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نيست. بايد توجه داشت كلماتي چـون درد   پذير كانام» رغصهپ«و » ردردپ«چون 
  ساز را دارند. ند و قابليت پيوستن به پيشوند صفتا و غصه اسم

  اشكالات معنايي. 5
هايي است كه در سـاحت   و سستي ها لغزش ،در اينجا منظور از اشكلات معنايي

تـوجهي   شود شـاعر بـا بـي    ديده مي گيرد. گاهي مضمون شعر صورت ميو  معنا
اشـكال  آنهـا   هايي پرداخته است كه به جهات منطقي بايد بر حرف خود به طرح

گرفت و در شعر آييني متأسفانه اين اشكالات بسامد كمي ندارنـد. در ادامـه بـه    
  شود: اشاره ميآنها  چند نمونه از

  خبر برگردي يك جمعه غروبي بي  ما منتظر توايم آقا نكند
 )17ص ،1384لطيفيان، (

بــا  ؛ ولــييــه از فــراق و حســرت ديــدار اســتگلا ،در اينجــا هــدف شــاعر
بيان كرده كه نقض غرض شده اسـت. گـويي    اي گونهانگاري موضوع را به  سهل
در حـالي   تحقق آن را دارد، نگران بازگشت حضرت است و آرزوي عدم ،شاعر

كـه بـه    خبر و ناگهـاني باشـد   ه بايد از پايان غيبت خوشحال بود؛ حتي اگر بيك
  گونه است. روايتي نيز اين

  ببين آن تن كه سر دارد حسين است؟  كسي قرآن به سر دارد، حسين است؟
  داردــر نــن بهتــي از ايـالـي حــول  نـه زينب جـان حسينـت سـر نـدارد

  )16، ص1389جعفري، (
دچار پريشـاني و ابهـام اسـت. گـويي در مصـراع اول از       ،معناي مصرع دوم

تـري   ه پـايين ه ميان آمده كه سخن مصرع دوم در برابر آن در مرتبچيزي سخن ب
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شك  ه بينداشتن است ك تر از سر بر بدن ، مهيبداشتن قرار دارد؛ يعني سر بر بدن
انگاري و كوتاهي در بيـان، شـعر را گرفتـار     با سهل مقصود شاعر اين نبوده؛ ولي

  معنايي ساخته است. آشفتگي و بي
  آيينه كه كاري به اين و آن ندارد  بيند و بس يعاشق در اينجا عاشقي م

  )24، صهمان(
ورزي شاعر به  مضمون مصرع دوم كاملاً در تعارض با واقعيت است و خيال

جهـان   هثمر مانده است. آيينه دقيقاً بازتاباننـد  گيري از مواد ناسالم، بي جهت بهره
 ،اي مصرع دومبر خلاف ادع ؛ بنابراينبيرون است و هيچ تصويري از خود ندارد

  آيينه به اين و آن كار دارد.
  پايت همه نشستند سرو تناورت نه  پاي تو ايستادم وقتي همه نشستند

  )49همان، ص(
تن نشس ـ اي كسيمصراع دوم معناي منفي ندارد. به پ ،بر خلاف مقصود شاعر

نقـض غـرض شـده     ،در نتيجـه مصـراع دوم   كنايه از وفاداري و صبوري است؛
انست منظور خود را به شكل ديگري بيان كند و مـثلاً بگويـد:   تو است. شاعر مي

  .»از پا همه نشستند، سرو تناورت نه«
  بايست در تدارك يك سوگواره بود  شود از عشق حرف زد با واژه كه نمي

  )64مان، صه(
توان سخن گفـت و   نمي »از عشق«مدعي است با واژه  ،شاعر در مصراع اول

نشسـتي   ،كه سوگوارهبيند، در حالي  ، راه چاره را در سوگواره ميدر مصراع دوم
شود و شعر نيز چيزي است كه  است كه در آن اشعار و مراثي شاعران قرائت مي

سـنگ و چـوب. گذشـته از     همچـون  ينه مواد ديگر ،از واژه تشكيل شده است
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ماضـي   آن از افعـال  هاشاره بـه گذشـته دارد و بايـد در ادام ـ   » بايست«اين، فعل 
  .»بايد«در اينجا ضروري است گفته شود  ؛ بنابرايناستفاده شود

  ما را به چشم عالم و آدم خدا كند  مردي شكوهمند كه با حكم مشرقي
  )18، ص1390، جعفريان(

ن مــا و قصــد بركشــيد ،از ظهــور اعتقــاد بــه اينكــه حضــرت موعــود پــس
اند تفكر صحيحي باشـد  تو بخشيدن به ما در برابر اقوام ديگر را دارد، نمي برتري

  آورد. و برخي از اعتقادات قوم يهود را به خاطر مي
  مردي در اين عالم اگر باشد تويي تو  در اعتقادات عجيب آب و شمشير

  )82ن، صهما(
اعتباري است  ممدوح امر بيبودن،  خيزد اينكه مرد معنايي كه از اين بيت برمي

تـوان   محـدود نشـاني از آن را مـي   اي  اساس عـده  پايه و  در اعتقادات بي فقطكه 
هيچ عنوان اين نبوده و زبـان سسـت   به دانيم منظور شاعر  يافت! در حالي كه مي

  او باعث نقض غرض شده است.
  باور بود هرفت، مردي كه از قبيل هاي مؤمن خود مي با دست

  هاي برادر بود ر بچهـه در فكـي كـانـودش نبود زمـر خـفك
  )80ان، صهم(

ي ديگر هاي كس توان با دست خود در مصرع اول چيست؟ آيا مينقش ضمير 
معناي صحيحي از اين بيـت   ،گرفتن ضمير خود در مصرع اولهم رفت؟ با قرار

  شود. مستفاد نمي
  شعري شدي و با كلماتم خريدمت  مثل بهار مثل غزل آفريدمت

  )100، ص1384لطيفيان، (
 اكبـر  علـي ت خطـاب بـه حضـر    زبان حال حضرت سيدالشهدا ،اين بيت
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گوينده سروده شـده و آن   ولي خريداري شعري كه پيش از اين به وسيله ؛است
  هم خريدني با كلمات، چه معنايي دارد؟ معناي اين بيت روشن نيست.

  خلق تصاوير شعري ناموفق. 6
در ذيل اشكالات معنـايي   اي ديگر ن از زاويهتوا اين بخش از اشكالات را نيز مي

 هدر ايماژهـا و تصـويرهاي شـاعران   آنهـا   جهت بروز بيشتر به ولي ؛تعريف كرد
، بهتر آن »مرثيه غزل«گونه اشكالات در دفاتر  ينسست و نامطبوع و بسامد بالاي ا

پرداخته شود. در ادامه به برخي از ايـن اشـكالات   بدان عنواني مجزا  ذيلبود كه 
  شود: اشاره مي

  د بين طبق جشنواره بوداين سر نبو  هاي سه سال پيش شيرين و تلخ خاطره
  )68ن، ص(هما

گذرد و كـاربرد آن   جشنواره زمان زيادي نمي هصرف نظر از آنكه از عمر واژ
شـده نيـز لطـف    ي چندان مناسب نيست، تصـوير ايجاد براي يك موضوع تاريخ

  خاصي ندارد و براي چنين مضموني فاقد وزانت و استحكام لازم است.
  گير بود موساي نيل علقمه خود موج  طوفان خون نهاد هنوحانه پا به عرص

  )112ن، صهما(
گير  نوحانه، معناي اصطلاح موج هگذشته از لزوم درنگ در ساختار قيدي واژ

در مصرع دوم مشخص نيست و كاربرد آن با توجه به شـأن و منزلـت حضـرت    
  نامتجانس و سست است. عباس

  زنم زنت بوسه مي هاي زخم نيزهبر   ها ببين دهند دم دشنه بوي تو مي
  )98ان، صهم(
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عنان سخن  ،شود شاعران شدن رديف در شعر، گاهي باعث ميصاحب اختيار
آن همين بيت اخير اسـت   هچيز را به رديف واگذارند. نمون از كف بدهند و همه
زنم در آن گاهي تصاوير سسـتي را پديـد آورده اسـت. چـرا      كه رديف بوسه مي

بوسـه زد؟ لطـف    ،انـد  كه به بدن مبارك حضرت جسارت كرده هايي بايد بر نيزه
ترين جنايت تاريخ دست  گاه چيزي را كه در بزرگ اين تصوير در كجاست؟ هيچ

زن نيـز تركيـب    صـفت زخـم   ،توان عزيز داشت. گذشته از اين داشته است، نمي
  تراش و زيبايي نيست. خوش

  ها ست به بالاي صحنهفكرش رها شده ا  از دست هرچه آدم دنياست دلخور است
  )41، ص1389 جعفري،(

مگـر آدم غيـر دنيـا هـم داريـم؟ شـاعر دسـت بـه          حشـو اسـت؛  » آدم دنيا«
شـد.   سازي عقيمي زده است كه ضـرورتي هـم بـراي آن احسـاس نمـي      تركيب

از آدم و عالم نام ببرد و بگويـد   توانست از تعبير آشناتري استفاده كند و مثلاً مي
  لم دلش گرفت.از دست هرچه آدم و عا

  اش شبيه به يك سنگواره بود پيشاني  زدند از بس هدف گرفته و با سنگ مي
  )63ن، صهما(

ترين تصاوير اين دفـاتر اسـت.    تشبيه پيشاني دختر امام به سنگواره از سست
را مسـحور   شـكل واژه او  ه معناي سنگواره آگاه نيسـت و فقـط  گويي يا شاعر ب

  يا ذوق ادبي او كمترين نسبت را با شعر دارد. است كرده
  چون خدا خواست بدين شيوه خضابش كردند  قوم شدن هزودرس بود بزرگ هم

  )65ان، صهم(
بـا   »زودرس«كمي از سـنگواره نـدارد.    ، دستنيز در اين بيت» زودرس« هواژ
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  تفاوت دارد و معناي آن مناسب اين جايگاه نيست. »زود«
  چشمش مدام در پي آن قد و قامت است  قيامت استزمينه صحنه  تصوير پس

  )43ن، صهما(
گيـري   ايم؛ از جمله وام هاي اخير شاهد اتفاقات بسياري بوده در غزل سال
هاي شـعري. ايـن امـر     هاي مدرن چون سينما در تصويرسازي از برخي پديده

گاهي دامنه خود را به شعر آييني نيز كشانده اسـت كـه البتـه موضـوع كمـي      
شود و به جهت موضوع شعر آييني، نيازمند دقت و درنگ افـزون   ت ميمتفاو

توانـد بـه    تـوجهي، بـه آسـاني مـي     است؛ زيرا اين ظرفيت تازه در صورت بي
مشكلي جدي مبدل گردد. نمونه آن، مصـرع اول بيـت اخيـر اسـت كـه وداع      

را در قابي سينمايي نمايش داده و  اكبر عليبا حضرت  حضرت سيدالشهدا
 ربط و زشت است. ي بيتصوير

  مثل هر روز فرات عشق پريشاني داشت  ويراني داشت هرفت و زمين رعش نور مي
  )86ن، صهما(

كـار  ند آنكه گفته شود فلاني عشق فلان ، مان»عشق كاري را داشتن«اصطلاح 
ا آن در شعر آييني، ي به كاربردنرا دارد، تعبيري عاميانه و حتي سخيفي است كه 

  تواند موجه تلقي گردد. نمي بافتار اين شعركم در  دست
  آسمان مشك به دندان مهي خواهد داد  چشم نرگس به تو مديون شده سوسويش را

  )39ان، صهم(
ت شـعر فارسـي   تصـوير غريبـي اسـت كـه در سـنّ      ،سوسوي چشم نـرگس 

اي آورده  اي ندارد و مشخص نيست شاعر ايـن تصـوير را بـه چـه قرينـه       پيشينه
 ،شـود و تركيـب نـرگس چشـم     چشم به نرگس تشبيه مـي  ،دبيت ااست. در سنّ
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تشبيهي اسـت كـه گـاهي نيـز بـه صـورت چشـم نـرگس (چشـمي كـه            هاضاف
دارد اختصـاص  به ستاره عملي است كه » سوسو« ؛ وليآيد گون است) مي نرگس

چشم نرگس از ستاره نيـز  بودن  و با چشم و نرگس مرتبط نيست. فرض استعاره
  كند. نمي تصوير لطيفي را تداعي

  پاره، پيكر سهراب بود تكه، پاره تكه  نوشدارويي نبود و بودنش بيهوده بود
  )26، ص1390جعفريان، (

به اجلـي از مشـبه اسـت و بـر همـين اسـاس        مشبه ،طبق علم بيان در تشبيه
 ايـن رو، از  فـرض شـده اسـت؛    اكبر عليدر اين بيت اجلي از حضرت  سهراب

  تصوير مطلوبي نيست. ،تصوير اين بيت
  قنوت شهد بنوشند و امتحان بدهند  ميان شوري اين تشنگي در اين دريا

  )25ن، صهما(
باشـد و نـه قنـوت    » شهد قنوت«رسد تركيب صحيح در اين بيت  به نظر مي

گيـرد،   زيرا در اين تشبيه اضافي حمايتي كه از جانـب فعـل صـورت مـي     ؛شهد
است كه بگوييم قنوت و عمـل نيـايش،    معناي شهد است. قاعده آن هدربرگيرند

به جهت لذت معنوي حاصل از آن، تشبيه بـه شـهدي شـده اسـت كـه نوشـيده       
 ي كه مانند قنوت است) منطقي نيسـت؛ تشبيه شهد به قنوت (شهد وليشود؛  مي

  تصوير درستي نيست. ،در نتيجه تصوير قنوت شهد
  ها وي جمعهر هباز هم نديدمت روب  اي گذشت و من پيرتر شدم ولي هفته

  )9، صهمان(
ن را بـه  در اين شعر نيز قافيه و رديـف بـا تحميـل خـود بـر ذهـن شـاعر، آ       

و سسـت را ايجـاد كـرده اسـت.      معنـا  بسـت كشـانده، ابيـاتي بـي     هاي بن كوچه
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 از مصاديق سپرانداختن شاعر در برابر قافيه و رديف است.» ها روي جمعه هروب«

  بوم نقاشيتر   شود ز موج گرما ميا  آلود يك آسمان زرد و يك خورشيد خون
  )30، صهمان(

خشكي است. ذهـن مخاطـب نيـز بـا      ،آنچه از موج گرما حاصل خواهد شد
چيز در اثر گرماي شديد ظهر  همهشدن  تصاويري آشناست كه حكايت از خشك

را هـيچ  شدن بوم در اثـر گرمـا)   آشنازدايي (ترَ اين مذكور،عاشورا دارد. در بيت 
  كند. پشتيباني نمي طق شعريتمهيد هنري و من

  خيزد تاريخ به احترام برمي  خيزد وقتي كه قدت تمام برمي
  )38مان، صه(

ارتفاع فرد از سطح زمـين اسـت. بـا     هانتزاعي و به معناي انداز يمفهوم» قد«
معمولاً گفتـه   ن عمل برخاستن را به قد نسبت داد؛ از اين رو،توا بخشي نمي جان
  شود كسي قد افراشت يا قامت راست كرد. مي

  به روي دوش خودش مشك خشك را جا كرد  دوباره حضرت سقا هواي دريا كرد
  )78ن، صهما(

مشك خشـك بـه روي   كردن  گيرند. تصوير جا معمولاً مشك را بر دوش مي
نـين  رسد در اينجا نيز خلق چ و زيبايي نيست. به نظر مي ، تصوير پسنديدهدوش

  تصوير غريبي به ضرورت قافيه و رديف صورت گرفته است.

  از بزرگان دينگفتن  عدم رعايت ادب سخن. 7
است كه با توجه گفتن  رعايت ادب سخنآنها  ترين مهم ديگر و شايد مهم همسئل

نيازمند توجه فراوان است. متأسـفانه بسـياري از شـاعران     ،به موضوع شعر آييني
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يـابي و   ايـن اصـل، آنگـاه كـه در موجـاموج مضـمون      ن بود رغم بديهيبه جوان 
برند و ناگـاه بـه    شوند، رعايت چنين اصل مهمي را از ياد مي آوري غرق مي زبان

گردنـد. در ادامـه بـه     مـي  هاي جدي در اين باره ي دچار لغزشانگار اندكي سهل
  شود: برخي از موارد آن اشاره مي

  سر نبود به دستش پياله بودانگار   كشيد شد از طبق و نعره مي سرمست مي
  )58، ص1384لطيفيان، (

زيبـايي و لطفـي نـدارد و تخيـل     صرف نظر از آنكه چنـين تصـويري هـيچ    
 ـ   معناي بيت مي پذير نيست. ساله امكان يك دختر سهكشيدن  نعره  هتوانـد بـه منزل
به حريم مقدس اهـل  شدن  ادب تلقي گردد. چنين تهوري به هنگام نزديك هاسائ
  پسنديده نيست. اصلاً بيت

  غرور تو را هشكسته است كسي شيش  من از زيارت ناحيه دانستم
  )9ان، صهم(

به سـادگي از شكسـتن غـرور او    معصوم به ما اجازه نخواهد داد جايگاه امام 
ادب كـه بـا نيـت ايجـاد بـار عطفـي در شـعر         هاين اسائ بنابراينسخن بگوييم؛ 
  .باشد حضرت حجت مي ه، دور از شأن و مرتباست صورت پذيرفته

  يعني درآورديم باباي غزل را  سروديم تو سروديم آنچه بايد مي بي
  )1ص ان،هم(

مند رعايت آداب و شرايط ويـژه  نياز ه معصومحضور در محضر مبارك ائم
اسـت  كه در زيارت قبور مبارك آن حضرات نيز به زائر توصيه شده  چنان است؛

ي خويش بپرهيزد و حالتي آرام و محزون صداكردن  برداشتن و بلند از سريع قدم
ها از جمله سرودن شعر نيز  عرصه هشك رعايت اين آداب در هم اختيار كند. بي
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ها در محضر مبارك ايشان، بايد توجـه لازم را   واجب است و هنگام حضور واژه
مناسب  ،هاي جسورانه و خياباني و طنازي  اصطلاحات كوچه به كاربردنداشت. 

» درآوردن بابـاي كسـي  «ت. شاعر در مصرع دوم بـا كـابرد اصـلاح    اين مقام نيس
رسد انتخـاب درسـتي نبـوده     قصد ايجاد طراوت در شعر را داشته كه به نظر مي

  است و بيشتر صورت لودگي يافته است.
  ما غافلان باز هر روز دنبال نان حلالي  تو سفره كردي دلت را تا ما گرسنه نباشيم

  )106ن، صهما(
پـذير نيسـت. ايـن بيـت از      شريح اين بيت بـراي نگارنـده امكـان   به راستي ت

بر لـزوم تربيـت خيـال و تسـلط بـر زبـان اسـت.         تأكيدهاي خوبي جهت  نمونه
نبايـد خيـال خـود را      شاعري كه قصد خدمت در محضر حضرات نـور را دارد، 

بنـد و رسـن در    ه هر سويي برود و كلام خود را بـي چنان يله و رها بگذارد كه ب
  نايافته گذارد. اختيار اين خيال تربيت

  زنم مردم ز بس كه بر بدنت بوسه مي  اي اي خاك بر سرم كه تو بر خاك خفته
  )98ن، صهما(

گـاه   هـيچ  اي از مصائب اهل بيـت  مخاطب و بيان گوشه هبرانگيختن عاطف
نيسـت. شـاعر اجـازه    گفتن  توجهي به كلام و آداب سخن دليل موجهي براي بي

، حتي از زبـان خـود او، حرمـت را پـاس     زينبنمايش رنج حضرت  ندارد براي
  ادب كند. هندارد و اسائ

  سر بر كند حسين بگويد حساب شد  وقتي خدا به حشر بگويد چه داشتي
  )32ن، صهما(

برانگيـز بـراي تعيـين حـد و حـدود       هـاي بسـيار تأمـل    از نمونه اين بيت نيز
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 ،براي توضـيح ايـن بيـت    كهاست. حقيقت آن ورزي در محضر اهل بيت خيال
ا از تشـريح معنـاي بيـت معـذور     چند بار مطالبي را نوشتم و در پايان باز خود ر

ادب به محضر سيدالشهدا، تأمل بيشتر را بـه   هجهت پرهيز از اسائ ديدم؛ بنابراين
  گذارم. خوانندگان محترم وامي

  خود را نكشي كنار، ما را بپذير  خوانند مرا مي  هآن روز كه نام
  )15، ص1388عر آرام دل، ش(

اين بيت، صرف نظر از لحن سخيف و مبتذل آن، متأسفانه به معصـوم اتهـام   
از بزرگـان ديـن در   گفتن  ادب سخن گونه هيچزند و  وفايي و بدعهدي نيز مي بي

  آن رعايت نشده است.
  اي! راشتها شدهدم عصري پ  اي! چه شده؟ چقدر نيزه خورده

  )33ن، صهما(
اي است كه شاعر بايد در آن بـيش از هـر جـاي ديگـري      عرصه ،شعر آييني

 ،آن هنمون ه دارد و پرواز آن را محدود سازد؛خيال خود را در نظارت خويش نگا
بـه   ،بيت اخير است. شوخي در چنين موقعيت عجيبي و آن هم چنين گستاخانه

  ادب دارد. هاسائ هبرانگيز است و جنب جد تأمل
  عاشق شود اين عاشقي پيگرد دارد  هه وقتيما آخر نگفتي با خودت شش

  )61، ص1389جعفري، (
جا در مقامي كه جاي طنازي نيست، به جاي لطف، قـبح   گاهي طنازي بي

دارد. مصرع دوم، حكم آن را دارد كه شخصي در مجلس ختم پدر دوسـتش،  
به هنگام ورود، جاي سرسلامتي براي او لطيفه تعريف كند. مهـم نيسـت كـه    

نشناسـي مصـداق    يباست يا خير. مهم ايـن اسـت كـه ايـن زمـان     اين لطيفه ز
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، اصـغر  علـي ادبي است. تعبير جرمِ داراي پيگرد قانوني از شهادت حضرت  بي
  تعبير مناسبي نيست.

  شود به پاي شما جبرئيل هم پا مي  از نوكران درگهتان شد خليل هم
  )44ن، صهما(

و اوليـاي   نداشتن حرمت انبيـا  نگاه، متأسفانه از اشتباهات رايج در شعر آييني
است. در اينجا نيز شاعر براي بزرگداشت مقام  مدح اهل بيت هخداوند به بهان

شـود   را كه حتي گفته مـي  االله ابراهيم خليلاز حضرت گفتن  ممدوح، ادب سخن
  اند، رعايت نكرده است. امامت نيز بوده هداراي مرتب

  از غزل بيعت بگيريمدر اينجا   بيا از مثنوي رخصت بگيريم
  )16، صهمان(

ايـن سـخنان    هايـن بيـت و ابيـات بعـدي آن، گوينـد      پيشين،ِبه استناد ابيات 
. حـال بايـد پرسـيد    حضـرت سيدالشـهدا  آنها  است و مخاطب زينبحضرت 
از غزل چـه معنـايي    ،افتد اذن او برگ از درخت نمي گرفتن امامي كه بي رخصت

نشـده و   راستي خيـال تربيـت  به صت بگيرد؟! دارد؟ امام معصوم بايد از غزل رخ
  رود! هوا تا كجاها كه نميبه  سر

  ايم صبح نجات را برسان، زود، خسته  نشين شديم مان ته پرستي در قرن شب
  )19، ص1390، جعفريان(

گونـه سـخن    كند كسي بتواند با پـدر خـويش ايـن    نگارنده گمان هم نمي
اي باشـد كـه    الطاعـه  فتـرض بگويد، چه رسد به آنكه خطاب سخن بـا امـام م  

اذنـش بـرگ از درخـت     هدايت تكويني همه ما در يـد قـدرت اوسـت و بـي    
توان او را مـورد خطـاب قـرار داد و بـا ايـن لحـن        افتد. حال چگونه مي نمي
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  ايم؟! خسته  زود،  گفت: فلان كار را بكن،
  شدخدا با آن بزرگي توي كيف پول ما جا   تو رفتي و خدايان جديدي باز پيدا شد

  )15، صهمان(
از گفـتن   گونـه سـخن   ايـن  هشك نيت و هدف شاعر هرچـه باشـد، اجـاز    بي

مقدسات و ذات حضرت باريتعالي را نخواهـد داشـت. جالـب آنكـه شـاعر در      
  نيز دارد! تأكيدصريح خود  هبر اشار» با آن بزرگي«ع دوم با قيد مصر

  خدا! مرا ببر به زادروزت، اگرچه جشن خاك و خون است
  مبارك، دوباره در ده محرمتولدت 

  )44، صهمان(
م كسـي را  كـن  گمان نمـي  ؛ ولي»رهيلغ جوزي مالا للشاعر جوزي«اند  ها گفته برخي

شاعر را تـا تبريـك روز تولـد بـه حضـرت احـديت        هاجاز بتوان يافت كه دايره
ــم   ــين ك ــي جــاي چن ــد. شــعر آيين ــاز بدان ــتغفراالله!) ب ــت مقدســات و  (اس گرف

  هايي نيست. گستاخي

  يجهنت
آنچه در اين يادداشت بدان پرداخته شد، صرفاً با هدف اصلاح و رشـد شـعر   

گونـه شـعر،    آييني كشور بوده است و بررسي نقاط قوت و امتيازات ويژه اين
تـر و تـوش و تـواني بيشـتر اسـت. نكتـه        خود نيازمند مجالي بسيار گسـترده 

ه دايره مخاطبـان  شود آنكه با توجه ب اساسي و مهم كه مجدداً بر آن تأكيد مي
هاي اين شـعر نيـز    ها و كاستي گسترده و حوزه نفوذ بيشتر شعر آييني، لغزش

تر خواهـد بـود و بررسـي دقيـق و موشـكفانه آن در جهـت        تر و عميق وسيع
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اصلاح، امري به شدت ضروري است. اميد آنكه با رفع مشـكلات غيرمبنـايي   
اعران آيينـي، شـاهد   و قابل رفع از اين دست و افزايش سطح كيفـي آثـار ش ـ  

  شكوفايي هرچه بيشتر شعر آييني و ادبيات مذهبي و متعهد كشور باشيم.
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